
خودكفايى در به در كردن سيزده

تمام عيد نشستيم توى خانه و با تخم مرغ رنگى هامان  �
بازى كرديم و تخمه شكستيم و مداقه كرديم. حاصل اين 

كشف و شهود از اين قرار است؛ 
در واردات وسايل كمك زندگى 

ــور درباره  ــارج كش ــى خ ــبكه هاى ايران ــرى ام ش فك
ــر مى كنند؟چرا؟چون  ــور چى فك ــاى داخل كش ايرانى ه
بيست وچهارساعت زيرنويس مى كنند: كرم و ژل و جعبه 
فلان. همه اينها هم در سراسر ايران، درب منزل؛ با تحويل 
رايگان (خوشبختانه «با نصب رايگان» نيست! البته بعيد هم 
نيست از فردا توى آگهى نصب رايگان را هم اضافه كنند.) 

ــترى دارند داخل كشور؟يعنى  يعنى واقعا اين قدر مش
الان تنها مشكل مردم اين است؟يعنى فرنگى ها اين همه 
چيز ميز اختراع كردند فقط جعبه چى چى اش توى ايران 

خريدار دارد؟
ــم و چى و چى روى  ــت كه تحري البته جالب اينجاس
ــته جز همين  ــز تاثير گذاش ــه چي ــت هم واردات و قيم

محصولات كمك زندگى. 
در صادرات هيات دولت و شهردارى تهران 

ــاف، تهران را  ــهردارى قاليب ــده. آيا ش تهران خوب ش
اين قدر خوب كرده؟يا تصميمات جهانشمول هيات دولت 

تهران را بهتر كرده؟
ــخ: هيچ كدام. مردم خودشان پا شده اند و رفته اند  پاس
ــم دولتى يا مديريت  ــفر. به جان خودمان هيچ تصمي س
شهردارى دخلى به جريان نداشته. اين را زودتر مى گوييم 
كه خلوتى عيد تهران را فردا توى بوق نكنند و ازش شعار 

تبليغات انتخاباتى نسازند. 
اما نتيجه گيرى: حالا كه با صادرات آدم ها و ماشين هاى 
تهران به شهرهاى ديگر، ترافيك و آلودگى هواى تهران در 
ــده و بار از روى پايتخت  شهرهاى بزرگ كشور تخس ش
ــت، نتيجه مى گيريم مى توانيم براى  ــده اس ــته ش برداش
ــكلات مملكت هيات دولت، نمايندگان مجلس،  حل مش
ــنل و ... را به شهرهاى ديگر  شهردارى تهران و باقى پرس

صادر كنيم تا مشكلات پايتخت كم شود. 
در كردن اقتصاد

پس پريروز سيزده را به در كرديم. پريروز چهارده را به 
ــونزده را  ــم. ديروز پونزده را به در كرديم. امروز ش در كردي
ــت از بهارش پيدا باشد،  ــالى كه نكوس به در كنيم. اگر س

نتيجه مى گيريم: 
1- ما سال 92 را تا آخر سال فقط داريم در مى كنيم. 
حتى بعيد نيست در در كردن به خودكفايى برسيم و مازاد 

آن را به عنوان صادرات غيرنفتى در خارج در كنيم. 
2- مملكت هفده تا بيست روز است كه كلهم تعطيل 
ــكان نخورده، اين يعنى فرنگى ها بايد  ــت و آب از آب ت اس

بروند جلو بوق بزنند. 
ــا وقتى آب از آب تكان نخورده آب پاكى ريخته  3- آي
شده روى دستمان؟آيا اقتصاد ما همان سيزده است كه از 

همه عالم به در است؟
4- كاش اساتيد دولتى و دولتى هاى استاد، سيزده به در،

يك سبزه سفت گره مى زدند تا سال ديگر بى خيال موضوع 
مى شدند تا ببينيم ريشه مشكلات دقيقا كجاست. 

از هرنظربي ضرر 

نقش تاريخى دكتر «هوشنگ كاووسى»

دكتر هوشنگ كاووسى، منتقد پيشكسوت سينماى  �
ــا رفت. او  ــالگى از دني ــران، روز دوم فروردين در 88س اي
ــا، به خصوص فرهنگ  ــك آدم موثرى در فرهنگ م بى ش
سينمايى ما و به خصوص فرهنگ نقد فيلم ما بوده است. 
نگاه ما به او بايد نگاهى تاريخى باشد. به گمانم دستاوردها 
ــايى هاى كارِ دكتر كاووسى را مى توان در اين چند  و نارس

نكته خلاصه كرد: 
- كاووسى خطاب به فيلمسازها مى گفت: «من همه شما 
را دوست دارم، اما سينما را بيشتر از شما دوست دارم.» اين 
جمله بيانگر اصل اخلاقى مهمى در نقد فيلم (و هر نوع نقد 
فرهنگى) است كه بر استقلال منتقد از هر نوع رفيق بازى 
ــر (طبيعتا با درك خودش)  ــا و تنها توجه به خود اث و تنه
ــدر در فعاليت  ــى چق تاكيد مى كند. من نمى دانم كاووس
ــى اش به اين اصل وفادار بوده، اما نفس اين تاكيد  نقدنويس
ــتقلال نهاد نقد فيلم بوده است. او نقش مهمى  به نفع اس
در جدى تلقى كردن سينما و گسترش فرهنگ سينمايى 
ــته است. راه اندازى سينه كلوب (1336)،  در زمان خود داش
داير كردن اولين جشنواره سينمايى كشور (1338)، انتشار 
ــينمايى كمابيش جدى به نام «سينما و  ــريه س اولين نش
هنر» (1340) و تهيه اولين برنامه نمايش فيلم هاى هنرى 
ــايه ها» (1354) همه از  در تلويزيون به نام «تصويرها و س
ــينمايى حكايت  ــترش فرهنگ س تكاپوى مدام او در گس
مى كنند. سال ها تدريس در دانشكده هاى سينمايى بخش 

ديگرى از تلاش خستگى ناپذير او در اين عرصه بود. 
ــينماى  ــلختگى فنى و روايى در س ــه او به ش - حمل
تجارى زمان با ابداع اصطلاح «فيلمفارسى» نقش مهمى 
ــاختن  ــازى فرهنگى و باز كردن فضا براى س در زمينه س
ــينماى ما بازى كرد. اما نگاه او به  فيلم هاى جدى تر در س
سينماى تجارى دوره خود نگاهى از سر تبختر و از موضع 
ــت كه در خارج درس خوانده و همه چيز را  آدمى بوده اس

مى داند و حالا آمده است كه به ديگران بياموزد. 
ــى به جريان روشنفكر غالب زمان كه تحت  - كاووس
سيطره تفكر چپ بود، تمايلى نداشت و براى تحقق اهداف 
خود هيچ مانعى در همكارى با حكومت زمان نمى ديد. به 
خاطر مى آورم كه در دفاع از ساخت فيلم مستند «آتش و 
ــركت گاز، اين طور استدلال مى كرد كه  ــنگ» براى ش س
ــلوارى را كه  ــراى داورى كار خياط بايد ديد كه كت وش ب
سفارش داده اند خوب دوخته است يا خير، نه اينكه آن را 
براى وزير دوخته است يا مرد عامى. نتيجه منطقى اين طرز 
تفكر، كار در سمت مدير كل اداره نظارت و نمايش وزارت 
فرهنگ و هنر (اداره سانسور) در سال هاى 1343 تا 1346 
بود. از اين كار دفاع مى كرد و مى گفت كارش يك «سانسور 
ضد سانسور» بوده است. اين تز خطرناك توجيه ديدگاهى 
ــت كه با نگاهى قيم مآبانه مى خواهد مردم را از آسيب  اس

فيلم هاى «مبتذل» در امان نگاه دارد. 
- كاووسى در نقدهايى كه نوشته روى دو نكته انگشت 
ــته است. 1- اشكالات فنى فيلم ها در دكوپاژ و نور و  گذاش
... 2- گاف هاى فيلمنامه اى و نادرستى هاى تاريخى. دانش 
سينمايى او بيشتر «معلومات سينمايى» يا «اطلاعات در 
ــانى از آشنايى با روش هاى  ــينما» بود. نش زمينه تاريخ س
ــدرن تحليل و تاويل فيلم و ديدگاه هاى منتقدان بزرگ  م
ــود. با گذر زمان، شاهد به  ــته هاى او ديده نمى ش در نوش
ــتيم. و البته اين همه  ــدن دانش سينمايى او نيس روز ش
ــينمايى  ــطح عمومى فرهنگ س ويژگى دوران او بود و س
ــر را با پايبندى به  ــورمان در آن دوره. اين مختص در كش
همان اصلى نوشتم كه دكتر هوشنگ كاووسى بر آن تاكيد 
مى كرد و در آغاز نوشته به آن اشاره كردم. من هم به عنوان 
منتقد، همه پيشكسوتان نقد فيلم مان را دوست دارم، اما 
ــينما و گفتن حقيقت را (آن طور كه دريافته ام) بيشتر  س
دوست دارم. قدردانى از كوشش هاى پيشكسوتان نيز البته 
جزيى از اخلاق نقد است، به همين سبب بايد كوشش هاى 
ــنگ كاووسى را در امر گسترش فرهنگ نقد و  دكتر هوش

فرهنگ سينما قدر بشناسيم. يادش گرامى باد. 

نقد فرهنگ

كارتون خواب

مرگ مولف

مرحوم «عسل بديعى» نمونه كامل و بى نقص بازيگر 
ــود. وقتى او را براى  ــدى نجيب و آگاه و منظم ب و هنرمن
بازى در «دست هاى آلوده» انتخاب كردم هنوز فيلم اولش 
ــى «بودن يا نبودن» كيانوش عيارى را نديده بودم اما  يعن
ــنيده بودم كه به  ــه قدرى تعريف او را از آقاى عيارى ش ب
حرف هايش اعتماد كردم و رل شاخصى را در «دست هاى 
آلوده» به «عسل بديعى» سپردم و چه سزاوار هم از پسش 

ــودن» را هم ديدم، دريافتم  ــد. بعدها كه «بودن يا نب برآم
كه دليل تعاريف كيانوش عيارى چه بوده و به توانايى هاى 
«عسل بديعى» در ايفاى نقش، بيش از پيش واقف شدم. 
ــت هاى آلوده» هم خود به  اگرچه بازى توانمند او در «دس
ــى كافى بود تا به عنوان يك كارگردان، از توانمندى  تنهاي
ــم. كما اينكه بازى او در همين فيلم  عجيبش باخبر باش
سبب شده بود تا نامزد دريافت جايزه بهترين بازيگر نقش 
ــنواره فيلم فجر هم  ــل زن در هجدهمين دوره جش مكم
باشد. اخلاق و منش او منحصر به فرد بود... ناب و كمياب... 
به طورى كه مى توان گفت همانند او انگشت شمار است. 
ــفم و اميدوارم اكنون روحش در  از فوت نابهنگامش متاس

آرامش باشد. 

ياددوست

به بهانه مرگ زودهنگام «عسل بديعى»

بازيگر ناب

«هگل» شناسى كه حماسه شاهنامه مى دانست 

براى مرگ «حميد غبرانژاد»
تلفيقى از استعداد و معرفت

آن چه كه من درباره مرحوم «حميد غبرانژاد» در خاطر  �
ــت كه او از جوانان خلاق و پوياى عرصه هنر  دارم اين اس
ــا ذوق و قريحه خاصى  ــه دهه پيش ب بود كه از حدود س
ــوازات فعاليت هنرى  ــرد. او به م ــى را آغاز ك خوشنويس
ــى داشت از  ــى كه در هنر خوشنويس ــش و تلاش و كوش
اخلاق والاى هنرى و منش خاصى برخوردار بود و اخلاق 
ــانى و معرفتى منحصر به فردى داشت  و خصوصيات انس
ــمار ضرورت هاى زندگى  ــتن اين خصايص در ش كه داش
اجتماعى يك هنرمند محسوب مى شود و تلفيق استعداد و 

معرفت غبرانژاد به آثارش هويتى ديگر داده بود. 
ــى از سبك و  او به مرور با ذوق خودش و بعدها با تأس
سياق قدما و موانست و نزديكى با آثار هنرمندان شاخصى 
چون استاد مافى و استاد احصايى به تكميل اندوخته هايش 
ــد. اما به  ــرعت صاحب خلاقيت هنرى ش پرداخت و به س
دليل انزواى هنرى اش و اينكه خيلى در جامعه خوشنويسى 
حضور نداشت شايد نامش كمتر بر سر زبان ها افتاد اما اين 
ــد. اى كاش به هرحال  ــرى او نمى كاه ــزى از مقام هن چي
عمرشان باقى مى ماند و اين هنرمند فرصت بيشترى براى 
ــتعداد و خلاقيتش داشت. فقدان او را به  نمايان كردن اس
جامعه هنر ايران زمين به خصوص جامعه خوشنويسى ايران 

تسليت مى گويم. 

نگاه

بهار و عزاى دل ما
 هادي حيدري
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ــت وگذارهاى نوروزى  ــى كه ايرانيان در گش در روزهاي
بودند، ايران در سكوت خبرى رسانه ها، دو تن از «فرزانگان 
يگانه اش» را از دست داد؛ محمود عباديان و احمد اسفنديارى 
ــنده، مترجم و استاد فلسفه بود؛  را. محمود عباديان نويس
استادى يگانه و فرهيخته كه ايرانيان و اهالى فرهنگش بخش 
زيادى از آشنايى با ميراث فلسفى غرب را مديون او و تاليفات 
و ترجمه هايش از آثار فيلسوفان مطرح جهان غرب هستند. 
محمود عباديان در سال هايى كه پيش از انقلاب در تبعيد 
ــته در خارج از كشور به سر مى برد، دو دكترا گرفت،  ناخواس
يكى در رشته«تاريخ فلسفه عمومى» از دانشگاه چارلز پراگ 
در سال1961 و ديگرى در رشته «فلسفه كلاسيك آلمان» 
ــگاه هامبورگ آلمان در سال 1978. مهم تر از تمام  از دانش
اينها حضور عباديان در وقايع مى 68 پاريس و تجربه انقلاب 
فرهنگى چين بود كه او را صاحب تجاربى ارزنده مهم تر از 
ــام تئورى هايى كرد كه او با تمام وجود آنها را  يادگيرى تم
ــرا گرفته بود. اما محمود عباديان فرهيخته اى فروتن هم  ف
ــربه زير و فروتن بود كه گاه  بود؛ در برخوردهايش چنان س
يادت مى رفت با چه شخصيتى روبه رو هستى و روبه روى چه 
كسى نشسته اى با چه شخصيتى هم كلام هستى! به قول 
دكتر حسن عشايرى رفتار استاد عباديان مرا ياد فيلسوف 
ــى است كه راه  چينى مى اندازد كه گفته بود: «فرزانه كس
ــان مى دهد بى آنكه سد معبر كند، مى درخشد بدون  را نش
اينكه خيره كند، تيز است بدون اينكه ببرد و...» در نهايت 
ــتاد يگانه فلسفه 85 سال پس از  هم تقدير اين بود كه اس
تولد در «فروردين»، در «فروردين»هم چشم از اين جهان 

خاكى بر بندد و تنها يادگارهايش را از خود براى ما بر جاى 
ــفنديارى نقاش صاحب سبك معاصر و  گذارد. اما احمد اس
ــش در فرهنگ لاروس  ــدود هنرمندان ايرانى كه نام از مع
ــت، هم درست در شب تحويل سال نو درگذشت  آمده اس
تا عدد سال هاى حياتش روى همان 90 سال بماند. احمد 
اسفنديارى از جمله نقاشانى بود كه سبك كار خاص و ويژه 
ــت و در آثارش عناصرى چون طبيعت،  خود را در كار داش
انسان ها و روابط ميان آنها و فضاهاى سنتى به وفور به چشم 
ــگاه هاى انفرادى  مى خورد. او كه در تعداد زيادى از نمايش
ــركت كرده بود، از  ــور ش و گروهى در داخل و خارج از كش
پيشگامان هنر نوگراى ايران محسوب مى شد و از نخستين 
هنرمندانى بود كه در كنار چند تن ديگر، نخستين بار اقدام 
به تاسيس گالرى در ايران كردند. در اين اواخر اما خميدگى 
ــرش هنگام راه  ــده بود كه تقريبا س كمرش آنقدر زياد ش
ــت؛ با اين حال اما وقتى  ــكمش قرار مى گرف رفتن روى ش
ــى و هنر  كه چندى پيش به منزلش رفته بودم و از نقاش
ــيدم، چنان با شور و حرارت سخن مى گفت و  از او مى پرس
چنان اطلاعات و «شوقش» درباره هنر زياد بود، كه انگشت 
به دهان مى ماندى و حسرت به دل كه آن «نسل طلايى» 
ــد نوروز 92  ــد. به نظر مى رس گويى ديگر تكرار نخواهد ش
بيش از ساير نوروز ها مصداق اين شعر هوشنگ ابتهاج بوده 
ــت كه هر سال بهار با  ــد كه «ارغوان! اين چه رازى اس باش
عزاى دل ما مى آيد»؛ نوروزى كه ايران در آن فرهيختگانى 
چند را از دست داد كه در اين مقال كوتاه، تنها شرح حال 

دو تن از آنها رفت... 

ــتاد مرحوم «محمود عباديان» واقعا انسانى آراسته   اس
ــديدا اخلاقگرا بود  به فضايلى اخلاقى بود. مى توان گفت ش
ــان بود. او هگل شناسى بى بديل بود  و به معناى واقعى انس
و جزو معدود كسانى بود كه آثار هگل را تدريس و ترجمه 
كرده است. كتاب مقدمه اى بر «زيبا شناسى هگل» او را جزو 
يگانه هگل شناسان ايران قرار داد. «عباديان» يك زيباشناس 
ــى تاليفاتى دارد. او مشاور نشريه  بود و در حوزه زيبا شناس
ــناس بود و مقالات علمى زيادى در اين باره نوشت و  زيباش
ــى در  ــاى زيادى را در حوزه ادبيات و زيبايى شناس كتاب ه
كنار آثار فلسفى ترجمه كرد. او به ادبيات و حماسه شرقى 
ــه فردوسى را در اثر بى نظيرى  علاقه زيادى داشت. حماس
ــتاد در دانشگاه هم ارتباط خوبى  به تحرير درآورد. اين اس
با دانشجويان و نسل جديد مانند نسل پيشين برقرار كرد. 
به باور بسيارى از شاگردانش دو نسل دانش آموخته فلسفه 

ــان مديون هستند. او بر زبان هاي  و ادبيات در ايران به ايش
انگليسى، آلمانى و چكسلواكى مسلط بود و ترجمه هايى از 
اين زبان ها به فارسى دارد كه مى توان به يكى از ترجمه هاى 
او به نام «سقراط: آگاهى از جهل»، يان پاتوچكا، اشاره كرد. 
ــوه بود. مطالعات او در  ــان در علم و دانش و فلسفه اس ايش
زمينه ماركسيسم گسترده و پربار است. او مبانى فلسفه را 
سال ها در دانشگاه ها تدريس كرده و كوله بارى از دانش كهن 
و جديد داشت و خوانندگانش از بينش و دانش او بهره مند 
ــدند. مهم ترين تاثير دانش و بينش استاد عباديان را  مى ش
ــناختى داشت مشاهده  مى توان در نظارتى كه او بر زيباش
ــتاد مرحوم عباديان سال ها در چكسلواكى زندگى  كرد. اس
ــت. زندگى او  ــد از آن به آلمان رفت و آنجا زيس ــرد و بع ك
ــت او را به يك  ــنايى او با زبان آلمانى توانس در غرب و آش
انديشمند در حوزه فلسفه تبديل كند اما او از شرق هم غافل 
ــفه غرب فرهنگ ايرانى و روح شرقى را  نبود و در كنار فلس
خوب مى شناخت و مبانى مدرنيته را به شكل تنگاتنگى به 
هم مرتبط مى كرد. به عقيده من به وضوح مى توان آميختگى 
فلسفه غرب و ادبيات شرق را در آثار و زندگى استاد عباديان 

مشاهده كرد. 
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پژمان موسوى

 محمد ضيمران

برادر كوچك ترم «سعيد» عاشق پرنده بود. از هر بال و  �
پر و منقار. از ماكيان گرفته تا گنجشك و چلچله و كبوتر 
ــترمرغ را دوست مى داشت. حتى زاغ و كلاغ  و قنارى و ش
را هم مى خواست و جغد را زشت و بدشگون نمى انگاشت 
ــت و  ــه توفير قفس و رهايى را نمى دانس ــت اينك و واقعي
ــت ميله ها به ظاهر شاد  خيال مى كرد وقتى مرغى در پش
ــد و آواز مى خواند، حكما  ــه وورجه مى كن ــرار ورج و بى ق
سرحال و بخت آور است... مخلص كلام اينكه كار صياد را 

نمى شناخت تا خانواده اش را نفرين كند. 
ــانى پدرم به خاطر گرفتارى و اعدام  � «سعيد» از پريش

ــت و فرصت نيكويى به  ــود جس برادر جوانش «ايوب» س
دست آورد و جرات كرد به يارى يكى از همبازيان زبلش، 
ــه در زنبيل مفتولى  ــه دام غربيل انداخت ــقاچه اى را ب س

واژگونى به روى سينى زندانى اش سازد. 
ــاده ـ كه در رهايى  � ــرغ به دام افت ــب روزگار، م از غراي

لحظه اى از جست وخيز و جنب وجوش باز نمى ماند ـ آرام 
ــيد و با متانت خاصى در گوشه اى  و راضى به نظر مى رس
مى نشست و متفكرانه به آسمان چشم مى دوخت. وقتى 
ــه را مودبانه  ــه مى ريخت، دان ــعيد» برايش آب و دان «س
ــيدن  ــا وقار و طمانينه فرو مى برد. در نوش برمى چيد و ب
ــت. گويى پس از هر  آب اما، ظرافت ويژه اى به كار مى بس
قطره اى كه مى نوشيد سر به آسمان مى برد و شكر نعمات 
به جا مى آورد. نه عصبيتى در كار بود و نه ميل به تخطى 

از سرنوشت محتوم. 
ــرم به تدريج داشت  � ــتانه بلوغ بودم و س من كه در آس

ــورد با اين موضوع  ــبزى مى گرفت، در برخ بوى قورمه س

ــه هم ريخت چرا كه ذهن  ــا خوردم و صغرا و كبرايم ب ج
خام و بى تجربه ام نمى توانست مفاهيم و مصاديق مختلف 
«آزادى» و حدود و ثغور آن را ـ طبق تعريف مد روز ـ در 

اين مورد بخصوص با هم انطباق دهد. 
ــاد بود كه مرغكى را در تعلق دارد و آب و  � ــعيد» ش «س

دانه اهدايى قبول دوست افتاده، از تيمار هايش راضى است و 
خلاصه حريف عشق او را پذيرفته. روزگار وصل چند صباحى 
به خير و خوشى گذشت. تا اينكه يك بعدازظهر - كه اغلب 
ــتانى بودند و «سعيد» در  اهل خانه در چرت معمولى تابس
ــه حياط با سقاچه اسير عشق و حال مى كرد، ناگهان  گوش
مرغك چشم هايش را باز كرد، نگاه معنى دارى به «سعيد» 
ــپس دور و بر خويش را برانداز و صدايى شبيه  انداخت و س
ــاخت و شروع كرد خود را  «نه!» از گلوى خويش خارج س
ــت...  ــه در و ديوار قفس كوفتن! بالا و پايين و چپ و راس ب
ــده به سوى داخل داشت  زنبيل واژگون تيزى هايى خم ش
و در چشم به هم زدنى مرغ بيچاره خود را خونين و مالين 
ــان به طرف قفس دويد و زنبيل را از  ــعيد» هراس كرد. «س
روى سينى برداشت. سقاچه مانند سنگى كه دستى پرتوان 
به هوا پرتابش كند به بالا جهيد. آن قدر بالا كه لحظه اى از 
نظر ناپديد شد... غيب! و بعد ـ بى آنكه حتى بتواند چرخى 
به روى حياط بزند - سرنگون شد و به روى آجرفرش كنار 
ــك خون لختى بعد، از  ــد و رگه باري حوض نقش زمين ش

پيشانى نگون بختش جارى شد و به پاشير رسيد. 
ــعيد» ديگر گريه  � ــيد «س وقتى آفتاب به لب بام رس

نمى كرد. من و مادرم پيكر بى جان پرنده پاك را در گوشه 
ــوى  ــاط ـ همان جايى كه حيات زخمى خود را به س حي

آسمان مرگ پرتاب كرده بود ـ چال كرديم. 
خانه را كه مى خواستيم بفروشيم، مادر به درخت گل  �

سرخ گوشه حياط اشاره كرد و گفت: «اينو چى كار كنيم؟ 
يادگار سعيد... كسى آن را نكاشته. از همون جايى كه پرنده 

را چال كرديم دراومده...» و من باور نكردم. 

قلم انداز

گل سرخ گوشه حياط

 سيروس الوند

مرهم نيستيم، درد هم نباشيم 

كسى را بدين مايه ارزندگيست/ كه مرگش گشاينده 
زندگيست/ بهار را به ياد آر از آن سروناز/ كه افتاده 

هم، سرفراز است باز
هوشنگ ابتهاج

عسل بديعى را نمى شناختم! يعنى با او رفاقت و دوستى 
از نزديك نداشتم اما وقتى صبح دوازدهم فروردين، ناآگاهانه 
به هراس از خواب پريدم و پيامك حامل خبر به كما رفتنش 
ــد و چرا  را خواندم قلبم لرزيد. اينكه چه پيش آمد و چه ش
ــت و غيرمنتظره و  ــوى جوان ما اين قدر زود چمدان بس بان
ــد، حكايتى است كه از لحظه  ــافر ديار باقى ش ناباورانه مس
ــنا و غريبه است.  ــت و آش پيچيدن خبر، ذكر محافل دوس
ــت  اينكه همگى ما اول بند دلش، كه در كودكى ناچار اس
غم نداشتن گرماى آغوش امن مادر را تجربه كند، را به ياد 
ــوزانيم و آرزومند صبر براى والدين و  مى آوريم و دل مى س
خواهر و ديگر بستگانش هم هستيم حكايت آشنايى است... 
اما چيزى كه بيش از گذشته باعث غمگين شدن و آشفتگى 
ذهنم شد به خصوص بعد از ديدارى كه براى ابراز همدردى 
ــارى بود كه به واسطه  با خانواده بانو داشتم، سنگينى فش
بازار داغ و بى رحم شايعات و قضاوت هاى نابجا بر دوش اين 
خانواده محترم و باوقار احساس كردم. وقتى «رضا داوودنژاد» 
ــس و دردى كه در جانش مى پيچيد  ــمان خي عزيز با چش
گفت به دليل حرف و حديث ها دستور آزمايش كامل خون 
و پاتوبيولوژى و... داديم و... صادقانه بگويم خيلى دقيق باقى 
حرف هايش را متوجه نشدم، اما قلبم مجدد لرزيد. اعتراف 
ــدم از سقوط فرهنگى كه  ــيدم. هراسناك ش مى كنم ترس

ــه همه جاى دنيا حرف زده  مردمم را تهديد مى كند. اينك
ــهور و به خصوص اهالى هنر بيشتر در  مى شود و افراد مش
معرض شايعات و پاپاراتزى ها هستند، بله كتمان ناپذير است 
اما تا چه حد و به چه قيمتى؟ ما مردمى كه مدعى فرهنگى 
عظيم هستيم چطور مى توانيم بدون داشتن آگاهى و علم 
كافى به راحتى همديگر را قضاوت كنيم؟ اينكه قضاوت كور 
ــتاب زده اين قدر در زندگى امروزى و ماشينى ما رشد  و ش
كرده، دردى قابل لمس و درك هست اما قضاوت ناعادلانه 
ــت؟!  در يك امر بزرگ و تلخ مثل مرگ هم، روا و حق ماس
حرافى به دنبال از دست رفته اى كه زبان براى دفاع از خود 
و عملكردش ندارد تا جايى پيش مى رود كه صاحب عزا به 
جاى جمع كردن قواى خود براى آرام كردن دل خودش و 
ــم، انرژى اش را براى بستن  عزيزان و سامان دادن به مراس
ــان ياوه گويان جمع كند و ذهنش را درگير و در نهايت  ده
دردنامه اى بنويسد كه: مرهم نيستيد، دردى اضافه نكنيد! 
چه بر سرمان آمده؟! شايعه پراكنى و حتى بدگويى در مورد 
ــاده ترين اتفاقات روزمره تبديل به وظيفه! همگانى شده  س
ــته بماند و مدام كنجكاوى  و فكر مى كنيم اگر دهانمان بس
نكنيم و نپرسيم و فقط ناظر بمانيم از قافله عقب مانده ايم. 
ــدن دختركم و  ــرد و از بزرگ ش ــم را مى گي ــراس، جان ه
فرزندانمان در چنين فضاى پر بهتان و تهمت ساز مى ترسم. 
ــر از بى اعتمادى كه براى جلوگيرى از هر كلام  از جهانى پ
ــويم درهاى خانه مان را گل بگيريم و  ياوه اى روزى ناچار ش
هركس در قلعه خويش بماند تا بپوسد و بميرد. باور كنيم 
تك تك ما همين مردم و فرهنگ را مى سازيم و توان اصلاح 
ــروز، نه فردا، ياد  ــم. بياييم از همين ام ــش را داري و ترميم
بگيريم ناآگاهانه و يك طرفه از قضاوت كردن، حرف، حرف، 
ــرايى در مورد ديگرى بپرهيزيم  حرف، حرف زدن و قصه س
ــنگين و سختى  ــرايطى كه چنين غم س به خصوص در ش

اطرافيان را تحت الشعاع قرار داده است. 

 الهام پاوه نژاد

 روبرت صافاريان

 سيروس ابراهيم زاده

در سوگ «محمود عباديان» و «احمد اسفنديارى»

 پوريا عالمى

 يداالله كابلى

«هنرمندان خودآموخته»
 در خانه هنرمندان

شـرق: امروز 17 فروردين آثار هنرمندان خودآموخته  �
ــط عده اى از اهالى هنرهاى تجسمى تحليل مى شود.  توس
ــم كه از ساعت 15 تا 17 در تالار شهناز خانه  در اين مراس
ــت زواياى پنهان اين  ــد، بناس هنرمندان برگزار خواهد ش
ــت از آثار توسط دكتر ميرى، دكتر ذاكرى، على عزتى  دس
ــدان خودآموخته، پيمان  ــگاه هنرمن برگزاركننده نمايش
سلطانى و... بررسى شود و البته دو هنرمند خودآموخته نيز 
در انتهاى مراسم به اجراى موسيقى خواهند پرداخت. پس 
از آن نيز نمايشگاه آثار اين هنرمندان كه در آن 20هنرمند 
چون اكرم سرتختى، پروين جلالى، عليرضا دزواره و... حضور 
ــد.  دارند در گالرى مميز خانه هنرمندان افتتاح خواهد ش
علاقه مندان مى توانند از آثار اين هنرمندان همه روزه تا 26 
فروردين  در گالرى مميز از ساعت 14 الى 21 ديدن كنند.

مخبر الدوله


